
 

 

 

 

 

 

69 

 آيين حكمتپژوهشی  ˚علمی فصلنامه 

، شماره 1391 تابستان، مسوسال 

  12مسلسل 

 

 
حقیقت قضیة حقیقیه و نسبت آن با وجود 

 موضوع

 
 
 
 
 

  15/9/91 تاريخ تأييد: 10/6/91تاريخ دريافت: 

  ∗عسکری سلیمانی امیریدکتر 
 

دانان حملية محصوره را به حقيقيهه و منطق

قيقيه آن است کهه اند؛ حخارجيه تقسيم کرده

موضوع مهک  حمهل محمهول بهر موضهوع اسهت  

اند: يک دسته از موضوعات حقيقيه چهار دسته

اين موضوعات وجودند که احكام بدون فهر  و 

شود و در سهه تقدير بر تمام افرادش بار مي

دستة ديگر از موضوعات بدون آنکه براي همه 

يا برخي از افراد آن فر  وجهود شههود حکهم 

اهيم داشت  حقيقيه، هر چند مساوق صادق نخو

گهردد، زيهرا در نميبا متصله است، بدان بر

متصله حکم در حمليه تعليقي در کار نيست و 

 تعليقي است 

 

قضية حقيقيه، عقدالوضع، قاعدة فرعيه، حمل ذاتي  های كلیدي:واژه

 اولي، حمل شايع صناعي، شرطية متصله.
 

                                                 
هيأت علمی مؤسسه آموزشهی و پژوهشهی امهام  عضو ∗

 ;خمينی
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 مقدمه

اندد. امدا   ه را به حقيقيه و خارجيه تقسيم کردهدانان حملية محصورعموم منطق

حلی،   )و برخي از تابعان او چون علامه حلدي  (161: 1370طوسی،   )محقق طوسي

و قطدب   (360-359: 1369شیرازی،   )الدين شديراز  و قطب (454و  63: 1212

 اند.منکر قضايا  خارجيه شده (134-33�تا: رزی،  ب،)الدين راز 

اند که حکم در قضايا  خارجيه بدر  اند مدعيا پذيرفتهآنها که تقسيم مذکور ر

افراد موجود بار شده است، خواه اين افراد در زمان گذشته موجود شدده باشدند،   

خواه در حال موجود باشند و خواه در آينده موجود شوند، اما حکم در قضدايا   

بدار   حقيقيه بر افراد موجود در گذشدته، حدال و آيندده و بدر افدراد مقددرالوجود      

شود. و آنها که به انکار قضية خارجيه باور دارند به اين دليل قضية خارجيه را مي

تنها بر افراد موجود از ج در گذشته، « کل ج ب»قضية هرگاه حکم در منکرند که 

 کليت نداشته و قضيهحمل نشود، ا  از ج حال و آينده بار شود و بر افراد فرضي

اند. بر اين اساس، بايد ج از شمول حکم خارج صادق نيست، زيرا برخي از افراد

 شود.هم مي جالزاماً شامل افراد مقدر« کل ج ب»پذيرفت که مفاد 

دانان قبول دارند که حکم در قضايا  حقيقيه بر افدراد  به هر حال، همة منطق 

شود. و بحث ما در اينجدا راجدع بده قضدية حقيقيده      و تقدير  هم بار مي يفرض

 است.
 

 ة حقیقیهحقیقت قضی

شدود کده موضدون آن    حکم در قضية حقيقيه به اين دليل بر موضوعش بار مي

انسان انسدان  »مقتضي چنين حکمي است، خواه محمول عين موضون باشد، مانند 

، و خدواه عرضدي   «انسان حيوان اسدت »، و خواه ذاتي موضون باشد، مانند «است

ه عرضي لازم غيربين باشد که ، و خوا«مثلث سه زاويه دارد»لازم بيّن باشد، مانند 
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 «.درجه است 180مثلث مجمون زوايا  آن »شود، مانند ميبا استدلال اثبات 

در همة اين موارد، موضون به اقتضا  عام مقتضي محمول است، چه موضون 

عين محمول باشد ]مثال اول[، چه موضون مستدعي محمول باشد ]مثدال دوم[ و  

 ال اخير[.چه موضون علت محمول باشد ]دو مث
 

 طبیعت موضوع در قضیة حقیقیه

گفتيم که طبيعت موضون در قضايا  حقيقيه به اقتضا  عام مقتضدي محمدول   

 است. بنابراين، ما چهار دسته قضية حقيقيه خواهيم داشت: 

اندد کده برخدي افدراد  در خدارج      يتاا  از قضايا موضون آنها ماهيد . دسته1

شوند؛ بديهي است اين دسدته  محقق نمي شوند و برخي ديگر در خارجمحقق مي

نمونده، هرگداه    برا شود؛ از موضوعات قضايا  حقيقيه شامل افراد مقدر هم مي

حکدم در  « مربع چهار زاوية برابدر دارد »يا « مربع چهار ضلع برابر دارد»گوييم مي

هدا   ها  موجود در گذشته، حال و آيندده و همدة مربدع   اين دو شامل تمام مربع

دسته از موضوعات مخدت  بده افدراد     شود. نتيجه آنکه حکم در اينيض موفرم

 موجود در خارج نيست.حقيقي 

ا  از قضايا که موضون آنها وجود اسدت؛ ايدن دسدته از موضدوعات     . دسته2

خارجيت عين آنها است. بنابراين، در اين دسته از موضوعات حکم شدامل تمدام   

شود، زيرا تحقق خارجي اين ضي نميشود و حکم شامل افراد فرافراد موجود مي

دسته از موضوعات عين حقيقتشان اسدت. پد ، ايدن موضدوعات افدراد فرضدي       

يدا  « هر وجود  مساوق با خارجيت اسدت »ندارند تا حکم شامل آنها شود، مانند 

 «.هر وجود  اصيل است»

ا  از قضايا که موضون آنها معدوم اسدت؛ ايدن دسدته از موضدوعات     . دسته3
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دهد. بندابراين، در ايدن دسدته از    را تشکيل مي هادر خارج حقيقت آن عدم تحقق

شدود و حکدم شدامل افدراد محقدق      موضوعات، حکم تنها شامل افراد فرضي مي

اجتمدان  »يا « اجتمان نقيضين محال است»شود، زيرا افراد محقق ندارند. مانند نمي

 «ذهنيه»قضايا   راگاهي اين دسته از قضايا «. نقيضين غير از اجتمان ضدين است

 :1981 )صیررزدرن  شیرازی،   خوانند. مي« غيربتيه» و گاهي  i(88 :1415 )تفتایزن، 

1 /312) 

شوند و تنها احکدام  ا  از قضايا موضون آنها فقط در ذهن موجود مي. دسته4

که اين حکم ناظر به طبيعت مفهوم انسان در « انسان کلي است»ذهني دارند مانند 

 ذهن است. 

 توان گفت:مينشود که توجه به توضيحات بالا روشن مي با
شود به سیه دسیته تيمیرم    هان، که حکم آنها با زفازد موضوع حمل م،گززره

شونر  یناز ثبوت محمول با زفازد موضوع نا وزبمته به وجود آن زفازد زست نا م،

ذهن،  وزبمته به وجود آن زفازد نرمت. در صورت زول  زن  وزبمتگ، نا به وجود

گوننر نا به وجود خارج، آنهیا زسیت   ذهن، م، ةآن رز گززر ةزفازد زست که گززر

نامنر. نا ثبوت محمول بیا زفیازد موضیوع بیه     خارج، م، ةآن رز گززر ةکه گززر

)عشیاي،    وجود ذهن، و خارج، زفازد وزبمته نرمیت کیه گیززرق حيريریه زسیت.     

1378 :88) 

 اا  است که تنها افراد خارجي بد ديديم که طبيعت بعضي موضوعات به گونه

ا  است که تنهدا  وجود خارجي دارد و طبيعت برخي ديگر از موضوعات به گونه

                                                 
iيا كهه   حق اين است كه ناميدن اين دسته از قضا

به ذهنيهه مناسه   حكم ناظر به خارج از ذههن اسهت 

 نيست 
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وجود ذهني دارد. بنابراين، نبايد قضايا  حقيقيه را بده موضدوعاتي    اافراد ذهني ب

 . استاختصاص داد که طبيعت آنها نسبت به وجود و عدم بيگانه 

 
 قیهحقی ءثبوت موضوع در موجبه

دانان در صددق موجبده از آن جهدت کده دارا  ايجداب اسدت، وجدود        منطق

 (88 :1415 ؛ تفتیایزن،  130-1/199 :1003 )طوسی،   اندد. موضون را لازم دانسته

در ذهن ثابت و موجود باشد و اگدر  بايد ، موضون استذهنيه  هبنابراين، اگر قضي

حقيقيده   هو اگر قضيخارجيه است، موضون آن بايد در خارج موجود باشد.  هقضي

است، افراد آن بايد وجود نف  الامر  داشته باشند، و وجود نف  الامدر  اعدم   

شدوند.  است از وجود خارجي و وجود تقدير  افراد  که در خارج موجود نمي

اصدطلا   در اما در صدق سالبه، از حيث سلب، وجود موضون ضرور  نيست و 

 «.پدر عيسي مسيحي نيست»شد، مانند تواند صادق باسالبه به انتفا  موضون مي
 

 حقیقیه به حمل ذاتي اولى ةثبوت موضوع در موجب

اندد: حمدل ذاتدي اولدي و     دانان و فيلسوفان به دو نون حمل دست يافتده منطق

حمل شايع صناعي. حمل ذاتي اولي آن است که موضون و محمول از نظر مفهوم 

ته باشدد، آن دو از نظدر   يکي هستند. طبعاً هرگاه چندين موضدوعي مصدداق داشد    

«. انسان انسان اسدت »يا « انسان حيوان ناطق است»مصداق هم يکي هستند، مانند 

حمل شايع صناعي آن است که محمول از نظر مفهوم غير از موضون است و اين 

 «. انسان ضاحک است»دو در خارج متحدند، مانند 

لي از نون قضدايا   ها  ذاتي اوبا توجه به تعريف حمل ذاتي اولي، تمام حمل

ين موضدون اسدت بده اقتضدا  ذات موضدون بدر       عد اند، زيرا محمولي که حقيقيه

خود  خود  است و بدالطبع مصدداق    يشود، زيرا هر مفهومموضون حمل مي
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، «انسان انسان است»آن خود  خود  است. بنابراين، موضوعات ماهو ، مانند 

بتدي، مانندد   وعات غيدر ، و موض«وجود وجود است»و موضوعات وجود ، مانند 

، «قضيه قضيه است»، و موضوعات ذهني، مانند «شريک بار  شريک بار  است»

طبق قانون ايجاب بايد دارا  ثبوتي باشند و گرنه قضيه صادق نخواهد بود. ايدن  

حکم در حمل ذاتي اولي همراه با مشکل است. برا  توضيح مشکل بايدد توجده   

ور که اشاره کرديم د يک حکم اصلي داريدم   همانط کنيم که در حمل ذاتي اولي د 

و آن اتحداد   داريمحکم تبعي  يکو آن اتحاد مفهومي موضون و محمول است و 

مصداقي موضون و محمول است. مثلاً اگر مفهوم انسان خود  خدود  اسدت،   

مصداق انسان نيز خود  خود  است. اما مشکل در ناحية مفهوم از اين جهدت  

شيء با خود  که بده اقتضدا  خدود مفهدوم اسدت       است که اتحاد مفهومي يک

گويدد کده   محتاج به وجود داشتن آن مفهوم نيست، در حالي که قاعدة ايجابي مي

بايد مفهوم موجود باشد تا با خود  يکي باشد. اما مشکل حکدم تبعدي در غيدر    

که فرد انسان از آن جهت که مفهوم انسان بدر آن   است، چراموضوعات وجود  

د  خود  است بدون آنکه فرض کنيم فرد موجدود اسدت. بده    صادق است خو

از آن جهدت کده طبيعدت اسدت      ،نه طبيعت فرد موجود ،تعبير ديگر، طبيعت فرد

خود  خود  است. اين مشکل در خصوص موضوعات غيربتيه شديدتر است، 

بنابراين، چگونه ممکدن   .زيرا امکان ندارد اين موضوعات فرد موجود داشته باشد

 مصداقي آنها با وجود موضون باشد.  است اتحاد

وجود موضون در احکامِ تبعيِ حمل ذاتي اولي را در ذيل حمل شايع صدناعي  

حمل ذاتي اولي به اين دليل وجود موضون را  ،بحث خواهيم کرد. اما حکم اصلي

که حمل اتحاد است و اتحاد نوعي نسدبت اسدت و تدا طدرفين نسدبت      لازم دارد 
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د. بنابراين، وجود موضدون بدرا  حکدم بده اتحداد بدين       نباشند نسبت نخواهد بو

طرفين ضرور  است. به عبارت ديگر، تا مفهومي نباشد چيز  وجدود نددارد تدا    

خود  خود  باشد؛ ذهني خالي از هر مفهدومي را در نظدر بگيريدد، آيدا در آن     

ذهن چيز  هسدت کده خدود  خدود  باشددو مفهدومي در آن ذهدن نيسدت،         

ترتيدب، تدا مفهدوم انسدان و     ود  خود  باشد. بددين بنابراين، ممکن نيست خ

مفهوم وجود و مفهدوم شدريک بدار  و مفهدوم قضديه در ذهدن موجدود نشدود،         

 توان گفت خود  خود  است.نمي
 

 حمل شايع و حمل اولى مصداقى ةثبوت موضوع در موجب

گفتيم که قضية حقيقيه آن است که موضون آن مقتضي حمدل محمدول بدر آن    

اندد. از سدو  ديگدر، اقتضدا      ه موضوعات حقيقيه چهدار دسدته  است و ديديم ک

ايجاب اين است که موضدون ثابدت باشدد. حدال، بايدد هدر يدک از موضدوعات         

 چهارگانه را با حمل شايع و با حمل اولي مصداقي بررسي کنيم.
 

 . ثبوت موضوع در موضوعات ماهوى1

يع صدناعي  و حمل شامصداقي اگر موضون قضية حقيقيه در حمل ذاتي اولي 

درجده   180مثلدث زوايدايش   »يا  «مثلث مثلث است مصداقاً»ماهيت باشد، مانند 

بايد موضون موجود باشد تا مصداقاً خود  خود  ، طبق قانونِ ايجاب مي«است

باشد يا محمول برا  موضون ثابت باشد. در حمل شايع صناعي در هليات مرکبه، 

هدم  « شيء لشيء فرن ثبوت مثبت لده ثبوت »افزون بر قانون ايجاب، قانون فرعيه 

جار  است. به هر حال، تا شيء نباشد نه خود  بر خود  ثابدت اسدت و نده    

گوييم انساني نيست تا انسدانيت بدرايش   اند. مياعراض و لوازم آن برا  آن ثابت

 ثبدوت  ثابت باشد يا لوازم انسانيت برايش ثابت باشد. اما برخي بر اين باورند که
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ا  ماهيت و برا  افدراد ماهيدت متوقدف بدر موجوديدت ماهيدت       لوازم ماهيت بر

هدر مربعدي   »نظر ماهيت است. بنابراين، قضدية   در ايننيست، زيرا موضون حکم 

متوقف بر موجوديت افراد نيست؛ چه افراد آن موجود نباشند و « اضلان برابر دارد

بخشدي از  چه افراد آن موجود باشند، اين حکم بر افراد ثابت است. وجود افدراد  

دهد و حيثيت تقييد  در ثبوت محمول برا  افدراد  موضون گزاره را تشکيل نمي

موضددون نيسددت، زيددرا آنودده در وهلددة اول موضددون واقعددي حکددم در اينگوندده 

ها هستند و در وهلة دوم اين حکدم بده افدراد سدرايت     هاست همان ماهيتگزاره

شد به وجود نياز ندارد، کند. روشن است فرد ماهيت برا  اينکه فرد ماهيت بامي

هدا و بيگانده بدا حقدايق     زيرا وجود از سنخ ماهيت نيست بلکه زايدد بدر ماهيدت   

آنهاست. مستدل برا  مدعا  خود دو دليل ديگر نيدز اقامده کدرده اسدت. او، در     

هدا  حقيقيده لدوازم ماهيدت     دليل دوم، مدعي است که محمول بسيار  از گزاره

افراد در ثبوت محمول بدرا  موضدون دخدالتي     است. بنابراين، اگر تقرر وجود 

لازمِ آن  ،باشد، ضرور  است که لازمداشته باشد، چون وجود بيگانه با ماهيت مي

ا  در ثبدوت لازم بدرا  ملدزوم دخالدت دارد و     ملزوم ماهو  نباشد، زيرا بيگانده 

وضع خود ملزوم در تحقق لازم کافي نيست که اين بدا لازم بدودن لازم و ملدزوم    

انجامد. و ، در دليل سوم، مدعي دن ملزوم سازگار نيست و به خلف فرض ميبو

هدا   است که اگر موجوديت موضون غير از حقيقدت موضدون در حکدم گدزاره    

آيد تناقض ممکن باشد، زيرا اگدر در گدزارة   حقيقيه دخالتي داشته باشد، لازم مي

هدر  » حقيقيه موجوديت شرط در حمدل محمدول بدر موضدون باشدد، در گدزارة      

د که يک گزارة حقيقيه و بيانگر بطلان تناقض اسدت  « وجود  نقيض عدم اوست

بر وجود « نقيض عدم»د نيز بايد اينگونه باشد. به عبارت ديگر، در صورتي حکم 
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شود که آن شرط تحقق داشته باشد و لازمدة ايدن سدخن آن اسدت کده      حمل مي

اشد که اين مسدتلزم آن  ناسازگار  و نقيض بودن عدم با جود وابسته به شرطي ب

معنا که اگر آن شرط محقق نباشد، عدم نقيض خدود وجدود نباشدد،     است، بدين

ا  است که عدم بدا او سدازگار اسدت. حدال     بلکه وجود به حسب ذاتش به گونه

 (59ی  88 :1378 )عشاي،  ا  آشکارا باطل است.آنکه چنين لازمه

 است: اينک، برا  روشن شدن سخن، ذکر چند نکته ضرور 

اولاً، همانطور که گفتيم، ايجاب اتحاد بين موضون و محمدول اسدت و اتحداد    

نسبت وجود  است و نسبت وجود  بدون وجود طدرفين ممکدن نيسدت. ايدن     

حکم در خصوص لوازم ماهيت واضح است و حتي در خود ماهيت، آنگاه که بده  

، زيدرا  شود، در ناحية ذهن نيز واضدح اسدت  حمل ذاتي اولي بر خود  حمل مي

اتحاد فرن بر اثنينيت است و حتدي اگدر حمدل ذاتدي اولدي را مصدداقي در نظدر        

ا  از اثنينيت را در واقع و نف  الامر و محکي گدزاره  بگيريم، ديگر بار بايد گونه

در نظر بگيريم تا حمل ذاتي اولي به لحاظ مصداق درست درآيدد. بندابراين، چده    

اسدت و   حکدم  ست ماهيت موضدون موضون قضيه ماهيت باشد که در مرحلة نخ

اندد،  چه موضون قضيه افراد باشد که در مرحلة بعد افراد ماهيدت موضدون حکدم   

 ثبوت موضون برا  ايجاب ضرور  است.

ثانياً، ماهيت بودن ماهيت به وجود است، زيرا، بر اساس اصالت وجود، آنوده  

ب، تدا  اصالت دارد وجود است و ماهيت منتزن از حدود وجود است. بدين ترتيد 

وجود  نباشدد و آن وجدود حدد و مدرز  نداشدته باشدد، از آن ماهيدت انتدزان         

 شود تا آن ماهيت لوازمي داشته باشد.نمي

ثالثاً، اينکه موضون قضيه همراه بدا وجدود باشدد اعدم اسدت از اينکده وجدود        
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داندان و فيلسدوفان بده دسدت     حيثيت تقييديه باشد. از ظاهر عبارات عموم منطدق 

در احکام ماهيت ظرف موضون اسدت نده قيدد موضدون. البتده،       دوآيد که وجمي

علامه بر اساس نظرية ويژة خود که اصالت را با وجود دانسته است، وجود را قيد 

 (12: 1444علامه طباطبان،  ) iبرا  احکام ماهو  قرار داده است.

رابعاً، دليل دوم چيز جديد  نيست؛ اين دليل در دليل اول موجود است و، به 

هر حال، دوباره مستدل وجود را حيثيت تقييديه قدرار داده اسدت، در حدالي کده     

دهند. از سو  ديگر، همانطور کده  دانان و فيلسوفان وجود را ظرف قرار ميمنطق

اشاره کرديم، خود ماهيت لازمة وجود محدود است. بندابراين، وجدود بيگانده بدا     

 ماهيت نيست.

عدلاوه  « هر وجود  نقيض عدم اوسدت » کند در گزارةخامساً، کسي ادعا نمي

بر وجود داشتن موضون که عين موضون است شرط ديگر  لازم است. موضدون  

در اين نمونه از گزارة حقيقيه، به خود  خود، عين وجود است و شدرط ايجداب   

وجود موضون به عين موضون موجود است. بنابراين، نياز به چيز ديگر  نيست، 

که بايد مربع تقرر داشته « مربع چهار ضلع برابر دارد»بر خلاف موضون در نمونة 

الامر  است. بنابراين، بطلان تنداقض بده نفد     باشد و تقرر مربع به وجود نف 

خود گزارة بالا محقق است. بنابراين، وجود موضون در قضايا  حقيقيه نداظر بده   

تي آن دسته از موضوعاتي است که حاقّ و حقيقت آنها وجود نيست اما موضدوعا 

که حاقّ و حقيقت آنها خود موضون است شرط ايجاب به خود موضدون محقدق   

 است.

                                                 
i فإنما هو بهاووجود  حيثية الماهية  أن كل ما يحمل علي

 في كل حمل ماهوي  ديةيحيثية تقيو أن اووجود 
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 . ثبوت موضوع در موضوعات وجودى2

اولي مصداقي و در حمل شدايع صدناعي از    ياگر موضون حقيقيه در حمل ذات

وجود مسداوق  »يا « وجود موجود است مصداقاً»موضوعات وجود  باشد، مانند 

 پد  يه به نف  ذات خدود عدين موجوديدت اسدت     ، موضون قض«با فعليت است

کند که موضون موجود ست و قانون ايجاب اقتضا ميني به موجوديت ديگرنياز  

 باشد و اين اقتضا به نف  ذات موضون محقق است.
 

 . ثبوت موضوع در موضوعات غیربتى3

حمل محمدول بدر    همونيناگر موضون قضيه از امور امتناعي و غيربتيه باشد، 

به حمل ذاتي اولي مصداقي و به حمل شايع صناعي موضون بايد موجود موضون 

بددون    باشد، زيرا حمل و ايجاب نسبت وجود  اتحاد  است و نسبت وجدود 

طرفين وجود  محقق نيست. مثلاً تا شدريک بدار  در ظرفدي از ظدروف اعتبدار      

شدريک بدار  شدريک بدار  اسدت      »وجود نشود، چيز  نيست تدا گفتده شدود:    

 «.شريک بار  چنين و چنان است بالحمل الشايع»يا  «مصداقاً

غيدر  در اين بخش از سخن اشکالي شايستة ذکر است به اينکده در خصدوص   

توان حکم کرد که موضون موجود باشد، زيدرا مفدروض ايدن اسدت کده      بتي نمي

اسدت   الوجدود  الوجود است، و چيز  که طبيعدتش ممتندع  طبيعت موضون ممتنع

نقيضش شود، زيرا در اين صورت شدرط قضديه صددق    ممکن نيست مشروط به 

 خود را از دست خواهد داد. 

توان گفت: به دليل ايجاب بايد موضون هر قضدية ايجدابي   اجمالاً در پاسخ مي

موجود باشد تدا قضديه صدادق باشدد. بندابراين، صددق        غيربتياز جمله قضايا  

ت و از مشدروط بده وجدود موضدون اسد      غيربتدي محمول بر موضون در قضايا  
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در موجدود  آنجايي که موضون حقيقتاً موجود نيست، بايد موضون با فرض عقلي 

نظر گرفته شود. بنابراين، با فرض وجود امور ممتنع به عندوان قضدايا  غيربتدي،    

نسبت در اين قضايا مطابق با واقع و نفد  الامدر بده معندا  اعدم اسدت. امدا از        

ور متناقض در واقع تحقدق نددارد،   جايي که موضون از امور متناقض است و امآن

صدق و کدذب   غيربتيبه اعتبار نبودِ موضون قضيه کاذب است. پ ، در قضايا  

شود اما جهت صدق به لحاظ نسبت است و جهت کذب به لحاظ با هم جمع مي

 موضون است. 

اما تفصيل پاسخ اين اسدت کده اگدر موضدون غيربتدي در حمدل ذاتدي اولدي         

، روشن است که حکم بده  «يک بار  شريک بار  استشر»مصداقي باشد، مانند 

عينيت محمول برا  موضون از نظر مصداق در جدايي فدرض دارد کده موضدون     

مصداق داشته باشد. بنابراين، عقل بايد برا  چنين امور  مصداق در نظر بگيدرد  

هدا از جملده   ها همة ممتنعتنعمتا خود  خود  باشد. بر اين اساس، در جهان م

شدوند، پد ، هدر يدک از آنهدا خودشدان       موجود در نظر گرفته مدي  شريک بار 

الوجود نباشد، چيز  نيست خودشان هستند. اگر در آن امتناعستان ممتنع مفروض

تا خود  خود  باشد. اين گزاره به دليدل حمدل ذاتدي اولدي کده بيدان نسدبت        

هوهويت و عينيت است صادق است و به دليل اينکه موضون از ممتنعات است و 

مصداق ندارد کاذب است. بنابراين، به يک معنا صدق اين گزاره منطقي و کذبش 

 الامر  است. نف 

الوجدود  شريک بدار  ممتندع  »اگر موضون غيربتي در هلية بسيطه باشد، مانند 

، بايد مشخ  کنيم که آيا مفاد آن ايجابي است يا سلبي. ممکن است گفته «است

شدريک بدار    »ت، زيرا مفاد آن اين اسدت کده   شود که اين گزاره اساساً سالبه اس
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در اين صورت، گزاره ايجابي نيست تا سخن از وجدود  «. موجود نيست بالضروره

شود. اما اگر مفاد آن ايجاب امتنان وجود بر آن باشد، بايد موضون موجود باشدد  

تا دارا  چنين محمولي باشد و از آنجايي که موضون از ممتنعات است، عقل بايد 

در امتناعستان فرض نمايد اما از آنجايي که اين فرض خود دچدار تنداقض    آن را

است، بنابراين، موضون مقتضي عدم خود  اسدت، زيدرا تنداقض مقتضدي نبدود      

  خود  است بالضروره.

شدريک بدار  قدادر مطلدق     »و اگر موضون غيربتي در هلية مرکبه باشد، مانند 

زيرا شريک بدار  بايدد همدان    ، باز هم گزاره به لحاظ نسبت صادق است، «است

جدايي کده بدار  تعدالي قدادر      احکامي را داشته باشد که بار  تعالي دارد و از آن

مطلق است، شريک او هم بايد قادر مطلق باشد و گرنه شدريک او نخواهدد بدود.    

ولي همين گزاره به لحاظ اشتمال موضون آن بر تناقض کاذب است، زيرا شريک 

  رهان بر امتنان آن وجود دارد.بار  از ممتنعات است و ب
 

 . ثبوت موضوع در معقولات ثانیة منطقي4

اگر موضون قضيه از معقولات ثانية منطقي باشدد و خدود  بدر خدود  بده      

ا  به حمل شايع بدر آن حمدل   صورت مصداقي حمل شده باشد يا اعراض ذاتيه

ر موجدود  الامد بايد معقول ثاني منطقي در نفد  شده باشد، طبق قاعدة ايجاب مي

باشد تا از نظر مصداق خود  خود  باشد يا اعراض ذاتية آنها بدر آنهدا حمدل    

ا  بدا نقيضدش جمدع    هدر قضديه  »يا « ا  قضيه است مصداقاًهر قضيه»شود. مثلاً 

الامر موجود نباشدند، ديگدر خدود  خدود      تا افراد موضون در نف « شودنمي

الامر قضايايي ود. البته، نف شمينتوان گفت که با نقيضش جمع نمينيز نيست و 

که از معقولات ثانية منطقي باشند ظرف ذهن است و قضيه از سنخ قضايا  ذهنيه 



 

 

 

 
 

 

 

 حقيقت قضية حقيقيه و نسبت آن با وجود موضوع

 

 

 

 

 

82 

خواهد بود. بنابراين، قضيه در هر ذهني محقق شود خود  خدود  اسدت و بدا    

 شود.نقيضش جمع نمي
 

 افراد مقدر در گزارة حقیقیه

يقيده موجدود ضدرور     با توضيحات مطالب گذشته، هرگاه موضون گزارة حق

باشد، موضون به افراد فرضي محتاج نيست و اگدر موضدون آن موجدود امکداني     

د، از آنجايي که حکم عموميت دارد، شامل تمام افراد محقق نباشد يا ماهيات باش

از ممتنعات باشد، از آنجايي که حکم  شود و اگر موضون آنو مقدر و فرضي مي

شدود و چدون موضدون از    در و فرضدي مدي  عموميت دارد، شامل تمام افدراد مقد  

شود. ممتنعات است، حکم از باب سالبه به انتفا  موضون شامل افراد محقق نمي

الوجدود، افدراد مقددر در قضدايا  حقيقيده      ها  ضرور بنابراين، در غير موضون

 ضرور  است.

طبيعت ماهيت از وجود بيگانده اسدت،   پ ، در موضوعات ماهو  که ذات و 

برا  آنکه خودشان بر خودشان به حمل شايع اثبات شوند، يا ذاتيات يا اعدراض  

لازمشان بر خودشان اثبات شوند، بايد موضون موجدود باشدد. و از آنجدايي کده     

شدود، بايدد افدراد    حکم در حقيقيه عام اسدت و شدامل همدة افدراد موضدون مدي      

صدورت،   الوجود اعتبار کنديم، در غيدر ايدن   و مفروض غيرموجود را مقدرالوجود

 حکم عام صادق نخواهد بود.

 ، ممکن است اشکالي بدين صورت بروز کند:مطلب مزبوربا تأمل در 

اگر وجود فرضي در ثبوت حکم بدرا  افدراد دخالدت داشدته باشدد، بايدد در       

ته باشد و هايي که در آنها حکم لازمة ماهيت موضون است، نيز دخالت داشگزاره

لازمة اين سخن اين است که لازم ماهيت لازم ماهيت نباشد و اين خلف است. و 
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نيز دخالت وجود فرضي موضون مستلزم اين است که تناقض ممکن باشد، زيدرا  

هدر وجدود  نقديض    »در صورت دخالت موجوديت فرضي، بايد گفت در گزارة 

از فرض موجوديتش هر يک از وجودها به حسب ذاتش با قطع نظر « عدم اوست

با عدم ناسازگار نباشد. بنابراين، خود وجود نقيض عدم نخواهدد بدود و بالدذات    

کند، حال آنکه ناسازگار  وجود با عدم بالذات است و تنداقض  عدم را طرد نمي

 (61: 1378  )عشاي، امتنان ذاتي دارد، نه امتنان بالغير.

 پاسخ چنين اشکالي دور از انتظار نيست:

که قبلًا اشاره کرديم، ماهيدت بدر اسداس اصدالت وجدود بده اعتبدار        همانطور 

شود و، در نتيجه، لازم ماهيت همونان لازم ماهيت است و ش انتزان ميتمحدودي

توان ظرف ماهيت در نظر گرفت. بندابراين، وجدود حيثيدت تقييديده     وجود را مي

انتدزان   برا  ماهيت نخواهد بود. پ ، ماهيت به دليل آنکده از وجدود محددود    

شود با او اعتباراً يکي است و لوازمي دارد که از اين ماهيت جددا نيسدت. امدا    مي

اصلاً وارد نيست، زيرا موضون به نف  « هر وجود  نقيض عدم اوست»نقض به 

ذات وجود  موجوديت دارد و نيداز بده موجوديدت ديگدر  نددارد تدا نداقض        

شدده کده هرگداه هليده     طارديت وجود نسبت به نقيضش مطر  شود. گويا گمان 

مرکبه بود، موضون آن بايد مرکب از موضون و موجوديت آن باشد، در حالي کده  

در هلية مرکبة ايجابي موضون بايد موجود باشد، خواه موجوديتش عين موضدون  

باشد خواه موجوديتش عدين موضدون نباشدد. حدال، بدر فدرض کده موضدون و         

هر وجود  نقيض عددم  »ارة هم در خصوص گزموجوديت آن دو چيز باشند، باز

آيد، زيرا اصل طارديت وجود نسبت به عدم اين اسدت  مشکلي پيش نمي« اوست

که موجوديت با معدوميت طارديت دارد و گزاره هم همين را تثبيت کرده اسدت،  
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شود: وجود با موجوديتي که دارد طارد عدم است. بنابراين، بدان دليل که گفته مي

طدارد عددم نشدده اسدت و دوويدت وجدود و       جز وجدود و موجوديدت چيدز     

موجوديتش صرف اعتبار است و اين اعتبار مخل به طارديت ذاتي وجود نسدبت  

شود که نقض در جايش به کار نرفته است، زيرا به عدم نيست. از اينجا معلوم مي

ها  حقيقي است که موضون آن ماهيت است و ناقض در ادعا در خصوص گزاره

 ا  رفته که موضون آن وجود است.ها  حقيقيمقام نقض سراغ گزاره

اند، بايد افراد ا  که موضون آنها ماهياتها  حقيقيروشن گرديد که در گزاره

الوجود فرض شوند، و گرنه، حکم عام در گزارة حقيقي شکسته معدوم آنها مقدر

 خواهد شد.

اشدته  د موجدود  تواندد فدردِ  گونه که مياشکال ديگر اين است که ماهيت همان

معدوم هم داشته باشد، زيرا برا  اينکه چيز  فرد و مصدداق   تواند فردِباشد، مي

بر او به حمل شايع صددق کندد،     کافي است اين مفاهيم ماهواين مفاهيم باشد 

باشد. بنابراين، اگر مفهدوم يدک    يافتهبه وجود تقيد  ماهيتبدون اينکه لازم باشد 

م مصداق بالذات و فرد حقيقي آن ماهيت ماهيت بر معدومي صدق کند، آن معدو

ها  متصدف  خواهد بود و به تبع احکام آن ماهيت هم بر آن مصداق مثل مصداق

 (�6: 1378  )عشاي،به وجود صادق خواهد بود. 

 توان نگاشت:در پاسخ به اين اشکال مي

گوييم ماهيتي بر مصداقي صادق است به اين معناست که مفهوم بدر  اينکه مي 

طبق است اما سخن در اين است که انطباق يک نسبت است و تدا طدرفين   فرد من

کند. به تعبيدر ديگدر، حمدل شدايع يعندي      نسبت موجود نباشند انطباق صدق نمي

وجود فرد  از موضون در خارج. پ ، اگر فرد در خارج محقق نباشدد، بايدد آن   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،مسوسال 

 

 

 

 

 

85 

رضي را برا  دانان افراد ففرد را در خارج محقق فرض کرد. به همين دليل، منطق

اند. بدين ترتيب، فرد معدوم تناقض ها  حقيقي لازم دانستهعموميت حکم گزاره

دروني دارد، زيرا، از سويي، چيز  هست که عنوان ماهيت بر آن منطبق اسدت و،  

از سو  ديگر، چيز  نيست تا عنوان بر آن منطبق باشد. مستشدکل پد  از بيدان    

کندد:  فراد معددوم دارد چندين اسدتدلال مدي    بالا برا  آنکه نشان دهد که ماهيت ا

برخدي  »اند. برا  نمونه، درست است گفته شدود:  ها معدوممصاديق برخي ماهيت

اندد. وقتدي ايدن گدزاره     هايي که هنوز متولدد نشدده  مثل انسان« اندها معدومانسان

، هم درسدت  «اندها انسانبرخي معدوم»درست بود، بايد عک  مستو  آن، يعني 

موجبه نيست « اندها معدومبرخي انسان»اما مشکل اين است که  (62همان: ) باشد.

است. اگر گفتده شدود   « ها موجود نيستندبرخي انسان»بلکه سالبه است و مفاد  

کنيم، خدواهيم گفدت کده اتحداد     که معدوم را به نحو ايجابي بر موضون حمل مي

بايدد در   موضدون نسبت وجود  است و فرن بر دو سو  نسبت است. بندابراين،  

عدمستان موجود فرض شود تا گفت که اين موجودها  در عدمستان موجدود در  

 عالم واقع نيستند و تا اين اعتبار انجام نگيرد، حمل صادق ايجابي ممکن نيست.
 

 وجود موضوع قضیة حقیقیه و قاعدة فرعیه 

نکده  بدرا  آ «. ثبوت شيءٍ لشيء فرن ثبوت المثبت لده »گويد: قاعدة فرعيه مي

محمولي بر موضون حمل شود، فرن بر آن است که موضون موجدود باشدد. ايدن    

مشکل آفرين بوده است. يکي از موارد و قاعده از ديرباز مورد توجه انديشمندان 

، آيدا  «انسان موجدود اسدت  »شود اشکال در هليات بسيطه است. هنگامي گفته مي

ر آن استو اگر چندين  موجوديت انسان فرن وجود انسان قبل از عروض وجود ب

شود که چگونه عارض بر موضون شده است اگر باشد، نقل کلام در آن وجود مي
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عروض آّن وجود بر موضون فرن بر وجود ديگر باشد، مستلزم تسلسدل اسدت و   

اندد کده قاعددة    اگر فرن بر وجود محمول باشد، مستلزم دور است. در پاسخ گفته

از نون هليدة  « انسان موجود است»حالي که فرعيه ناظر به هليات مرکبه است، در 

اند. ملاصددرا  رو، هليات بسيطه تخصصاً از حيطة قاعده خارجاينبسيطه است. از

ها  ذاتي اولدي و حمدل ذاتيدات بدر ذات را نيدز از      علاوه بر هليات بسيطه حمل

قاعدة فرعيه تخصصاً خارج دانسته است و حتي موضوعات غيربتي را نيز خدارج  

 ست.دانسته ا

با توجه به مطالب بالا، قاعدة ايجاب قضيه که مدعي ثبوت موضون است اعم 

مقتضدي اسدت کده     ،از قاعدة فرعيه است، زيرا قاعدة ايجاب به معنا  عام اقتضا

موضون موجبه موجود باشد، خواه حمل ذاتي اولي باشد و خواه شدايع صدناعي،   

ه هلية بسيطه باشدد و  خواه ذاتيات بر موضون حمل شوند و خواه عرضيات، خوا

خواه هليه مرکبه. اين در حالي است که، همانطور که ديديم، قاعدة فرعيه تنها در 

ا  از عرضديات موضدون اسدت جدار  اسدت.      هليات مرکبه که محمول عرضدي 

 قاعدة فرعيه است. از حيث مورد عامتر از هبنابراين، قاعدة ايجاب قضي

ول قاعدة فرعيه خارج کنند، بده ايدن   اند قضية حقيقيه را از شمبرخي خواسته

. ئيدليل که قاعدة فرعيه ناظر به ثبوت شديء وجدود  اسدت نده ثبدوت هدر شدي       

بنابراين، ثبوت يک شيء موجود برا  موضوعي فرن بدر موجوديدت آن موضدون    

است اما ثبوت يک شيء غيرموجود برا  موضدوعي بده موجوديدت آن موضدون     

توان گفت ثبدوت  ، نمي«تناقض ممتنع است»وابسته نيست. برا  نمونه، در گزارة 

امتنان برا  تناقض وابسته به ثبوت تناقض است، زيرا اگر تنداقض ثبدوت داشدته    

هدا  حقيقيده   باشد، که ديگر ممتنع نخواهد بود. نتيجه آنکه قاعده در مورد گزاره
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هايند و ه محمول و موضون از سنخ ماهيتيها  حقيقجار  نيست، زيرا در گزاره

است که، بر مبنا  اصالت وجود و اعتبار  بودن ماهيت، ماهيت و لدوازم   روشن

 اند و، در واقع، موجود نيستند تا لازم باشدد بده حکدم قاعددة    آنها امور  اعتبار 

 (63ی  62: 1378  )عشاي، فرعيت محکوم باشند.

 توان در چند شماره ذکر نمود:نتايج برآمده از اين رويکرد را مي

  که در ضرورت موضون قضية حقيقيه ايجابي لازم است قاعدة اولاً، آن چيز

فرعيه نيست بلکه قاعدة ايجاب قضيه اسدت. بندابراين، بده ميددان آوردن قاعددة      

 فرعيه ضرورتي ندارد.

ثانياً، همانطور که اشاره کرديم، قاعدة فرعيه نيز در خصوص قضايا  ايجدابي  

هليه مرکبه اسدت، نده    مخصوصاست و  است که محمول آن از اعراض موضون

کند کده محمدول از ندون وجدود      هليه بسيطه. در خصوص اين مورد فرقي نمي

فرن بر وجدود عقدرب اسدت.    « عقرب کور است»رو، باشد يا از نون عدمي. ازاين

ثبوت شيء لشيء فرن ثبوت المثبدت لده لا   »اند: جهت، عموم فيلسوفان گفتهبدين

  ثابت هم است؛ تا ما کور  را يک امر وجدود  البته از نظر ما فرن ثبوت«. الثابت

توانيم به ايجاب بر موضون حمل کنيم، زيرا، همانطور که گفتيم، نمي اعتبار نکنيم

اتحاد نسبت وجود  است و وجود نسبت بددون وجدود طدرفين نسدبت ممکدن      

 ا  از وجود دارند.اند که اعدام مضاف بهرهرو، گفتهنيست. ازاين

شدود،  ها  عدمي نمدي اينکه قاعدة فرعيه شامل محمول ن دادننشاثالثاًّ، برا  

را به عنوان نقض ذکدر کدرد، زيدرا ايدن     « هر تناقضي ممتنع است»توان گزارة نمي

، يا اگدر هدم بده    «قضيه يا سالبه است، يعني هيچ تناقضي موجود نيست بالضروره

يم، حسب ظاهر  ايجابي باشد از نون هلية بسديطه اسدت و، همدانطور کده گفتد     
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 شود.فرعيه شامل هليات بسيطه نمي قاعدة

رابعاً، بحث شما راجع به موضوعات ماهو  است و موضون مورد نقض شما 

اندد، در  از موضوعات ماهو  نيست، زيرا ماهيات نسبت به وجود و عدم مساو 

 نسبت به وجود و عدم مساو  نيست.« تناقض»حالي که عنوان 

گويدد: ماهيدات و لدوازم آنهدا امدور       ل مدي خامساً، مستدل در ادامدة اسدتدلا  

اند و، در واقع، موجود نيستند تا لازم باشد به حکم قاعدة فرعيت محکوم اعتبار 

و از  گوييم که تا وجدود محددود  نباشدد   ما هم همين را مي (63)عشاي،:  باشند.

حد آن ماهيت را اعتبار نکنيد ماهيتي در کار نيست تا حکمي داشته باشدد، بلکده   

شود و لزومي ندارد کده چدون   بعد از اعتبار موجود گشته، حکم بر ماهيت بار مي

 منشأ انتزان اين امور اعتبار  است حيثيت تقييديه باشد.
 

 الامرى موضوع حقیقیههاى نفسمصداق

ا  از آنهدا وجدود يدا    اند؛ دسدته گفتيم موضوعات قضايا  حقيقيه چهار دسته

جود و حقايق وجدود  تنهدا افدراد حقيقدي     اند. روشن است که وحقايق وجود 

الامر  اين دسته موضوعات حقايق وجود  هستند و لا دارد. بنابراين، افراد نف 

اند که ماهيات دو دسته افراد دارند: افراد حقيقي کده در  ا  ديگر ماهيتغير. دسته

و  اند و افراد  که حقيقتاً موجود نيسدتند خارج با وجود متحد شده و وجود يافته

کند و وجود فرضي و تقدير  دارند. دسدتة سدوم   عقل برا  آنها اعتبار وجود مي

اند، مانند عنوان تنداقض يدا عندوان شدريک     عناوين تناقضي يا متضمن بر تناقض

بار  يا دايرة مربع که افراد آنها نيز از سنخ عناوينشدان هسدتند. در ايدن دسدته از     

اند، زيرا موضون مشتمل بر تنداقض  قضايا احکام صادقة آنها در عين صدق کاذب

 اند که افراد آنها در اذعان موجودند.است. دستة چهارم معقولات ثانية منطقي
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 مساوقت حملي با متصله و عدم ارجاع حملي به متصله

هدا  ا  معادل با يک متصله است. و در خصوص حقيقيده اند که هر حمليهگفته

ملاصدرا، غيربتي کده ندوعي قضدية حقيقيده     گردد. از نظر مياند به شرطية برگفته

: تیا   بی، )صیررزدرن  شیرازی،   گدردد. است مساوق با شرطي است ولي به آن برنمي

گردد يدا  مياما چگونه يک حملي به شرطي متصله بر (1/313 :1981  ؛ همو103

يک حملي با يک شرطي مساوق استو ممکن است يک حملي را به سه چگونه 

 گونه تحويل ببريم: 

اه اول. از نظر خواجه، هرگاه هر يک از موضون و محمول را به هلية بسديطه  ر

درآوريم و هلية مشتمل بر موضون را مقدم و هلية مشتمل بر محمول را تالي قرار 

اگدر انسدان   »بده  « انسان نداطق اسدت  »گردد. مثلاً ميدهيم، آن حملي به متصله باز

ايدن   i(128: 1367  )طوسی، رود. تحويدل مدي  « موجود باشد، ناطق موجود اسدت 

رو  تحويل چندان مناسب نيست، زيرا عنوان موضون در حملية حقيقيه مقتضي 

ا  اخذ شود که همدان عندوان   اتحاد با محمول است. بنابراين، مقدم بايد به گونه

شود، در حالي که، در تحويل پيشنهاد ، مستلزم تالي باشد که از محمول اخذ مي

تلزم وجود عنوان محمول است. بنابراين، بين موضدون و  وجودِ عنوانِ موضون مس

                                                 
i چون خواهيم كه حملي متصله كنيم، هر مفردي را  

بسهي،، په ، ميهان  قضيه بايد كرد به ايجاب يا سل 

صال حكم كرد  مثکً خواهيم كهه ايهن اين قضايا به ات

نيم گهوييم اگهر  :را كه انسان حيوان است متصهله ك

انسان موجود است، حيوان موجود است  همچنهين، ايهن 

قضيه را كه انسان حجر نيست  متصهله كنهيم گهوييم: 

چنين نيست اوبته كه چون انسهان موجهود اسهت، حجهر 

چنان موجود است  و ردّ حملي موجبه با منفصلة ساوبه 

بُوَد كه گويي چنين نيست كه يا انسان موجود است يها 

نفصله موجبه محيوان موجود است و رد حملي ساوبه با 

 چنان بُوَد كه گويي: يا انسان موجود است يا حجر 
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محمول استلزام برقرار نشد. در واقع، اين استلزام بر اساس قاعدة ايجاب حملدي  

ا  توان به گونده اخذ شده است، و درست هم هست ولي نامناسب است، زيرا مي

، استلزام را بيان کرد که در آن مقتضا  قاعدة ايجاب حملي تضدمين شدده باشدد   

 بدان حملي تصريح شود. کهبدون آن

راه دوم. برخي عنوان موضون را به صورت حمل ذاتي اولي مصداقي مقددم و  

هدر مربعدي اضدلان    »اند. طبق اين تحويل، گزارة خود حملي را تالي آن قرار داده

رود. بدر  تحويل مي« اگر هر فرد مربع مربع باشد، اضلان برابر دارد»به « برابر دارد

التحقدق  تحويل، نتيجه گرفته است مقدم گزارة شرطي همدواره قطعدي   اساس اين

الامر  يک وصدف عندواني فاقدد آن    الوقون، زيرا اگر فرد نف است، نه مشکوک

در اين صورت، فرد مدلاکِ فدرد بدودن بدرا  آن وصدف را      وصف عنواني باشد، 

 ت.نخواهد داشت؛ يعني فرد يک معنا فرد آن نخواهد بود و اين خلف فرض اسد 

زيرا روشن است که  ،اين نون تحويل هم چندان مناسب نيست (65ی   64)عشاي،: 

فرد مربع مربع است و، در اين صورت، حکم بر چيز  تعليق نشدده اسدت و بده    

 توان شرط و مقدم آن را برداشت و تالي را به صورت حملي بيان کرد.راحتي مي

محصورات استفاده کنديم.  راه سوم. مفاد اين راه آن است که از عقدالوضع در 

اندد کده موضدون و محمدول محصدورات از يدک عقدالوضدع و        دانان گفتده منطق

عقدالحمل تشکيل شده است. عقد الوضع ذات موضون و عنوان موضدون اسدت.   

تدوانيم آن را مقددم   بنابراين، هرگاه عقدالوضع را به صورت حمليه درآوريم، مدي 

گر قدرار داده، آن را تدالي مقددم قدرار     متصله قرار دهيم و عقدالحمل را حملي دي

اگر هر چيز  مربع باشد، اضلان »به « هر مربعي اضلان برابر دارد»دهيم. بدينسان 
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 رود.تحويل مي« برابر دارد

هرچند مساوقت حملي با متصله درست است ولي مسداوقت بده معندا  هدم     

حکدم در  مفاد بودن نيست، زيرا شرطي همواره حکم تعليقي دارد، در حدالي کده   

شود حملي تعليقي نيست بلکه، همانطور که اشاره کرديم، ايجاب حملي سبب مي

 که حکم به صورت قطعي بر موضوعش حمل شود. 
 

 الوضع در حقیقیهالوجود بودن عقدمفروض

کند که موضون آن موجدود  همانطور که اشاره کرديم، ايجاب حمليه اقتضا مي

ايد تمام افراد آن موجود باشدند، ولدي تمدام    باشد. حال، اگر قضيه حقيقيه باشد، ب

افراد قضايا  حقيقه ممکدن اسدت در خدارج بده وجدود عيندي موجدود نباشدند.         

رو، لازم است در وعاوي همة افراد آن موجود فرض شوند. بر ايدن اسداس،   ازاين

الامر است که اعم از وعاء خارج عيني اسدت.  وعاء موضون قضايا  حقيقيه نف 

اند که موضون قضايا  حقيقيه شامل افراد بالفعل در زمان گذشدته،  رو، گفتهازاين

گيرد که تمام شود. يعني عقل وعاوي را در نظر ميمي يحال و آينده و افراد فرض

چه آنها که در يکي از سه زمان موجودند و چه آنهايي که موجود  افراد موضون د 

جدايي کده   شدود. از آن ار مينيستند د در اين وعاء موجودند و حکم بر همة آنها ب 

برخي از افراد موضون حقيقيه در واقع عيني موجود نيستند، برخدي خواسدتند بدا    

تحويل آن به شرطي نشان دهند که حکدم رو  خصدوص افدراد خدارجي نرفتده      

ا  است کده محمدول   متصله نيست بلکه حملي ،است. و گرنه، مفاد قضية حقيقيه

الوجود بودن موضون قضايا  البته، مفروض طور قطع بار شده است.به موضونبر 

 حقيقيه بستگي به نون موضون حقيقيه دارد.
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 الوجود بودن موضوعات حقیقیهمفروض ةنحو

انددد و افددراد موضددون گفتدديم کدده موضددوعات حملددي حقيقيدده چهددار دسددته 

اند، زيرا همة افراد موضون در خارج عيني تحقدق  الوجود به فرض عقليمفروض

الوجود بودن افدراد موضدوعات حقيقيده متفداوت     اين، نحوة مفروضندارند. بنابر

 است.
 

 الوجود بودن موضوعات ماهوىنحوة مفروض

 اگر موضون قضية حقيقيه ماهيت باشد، از آنجايي که ماهيت بدون وجود هيچ

ت اسدت، زيدرا تدا    بد ارا  آنها ثابت است در ظرف وجود ث، هر حکمي که بستا

يست تا خود  بر خود  يا ذاتياتش برايش يا لوازم ماهيت وجود نيابد، چيز  ن

از اين اشاره گرديد، بنا بر  طور که پيشذاتش برايش ثابت باشد. اين حکم، همان

رو، عقل بايد دو اعتبار انجام دهد: يکدي  تر است. ازايناصالت وجود بسي روشن

افدراد  اعتبار ماهيت که همان انتزان ماهيت از وجود محدود اسدت و ديگدر همدة    

الوجود در نظر بگيرد تا حکم را به نحوکلي بدر  ماهيت را به فرض عقلي مفروض

 آنها بار کند. همة
 

 الوجود بودن موضوعات وجودىنحوة مفروض

اگر موضون قضية حقيقيه خود وجود باشد، در اين صدورت، وجدود در مدتن    

وعات هستي بدون اعتبار عقلي موجدود اسدت. بندابراين، در ايدن دسدته از موضد      

محمول به طور قاطع بر موضون بار است و در اين دسته از موضوعات احتياج به 

الوجدود  نيست، زيرا وجود عين خارجيت است. نتيجه آنکه مفروض يافراد فرض

بودن اين دسته از موضوعات در واقع مفروضي است که عين واقع خود اسدت و  

 احتياجي به اعتبار زايد ندارد.
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 بودن موضوعات غیربتي الوجودنحوة مفروض

اگر موضون قضية حقيقيه غيربتي باشد، از آنجايي که اين موضوعات متضدمن  

توانند در خارج مصداق داشته باشند، عقل بايد همة افدراد  اند و هرگز نميتناقض

 آن را فرض نمايد تا حکم بر آن بار شود.
 

 الوجود بودن موضوعات معقول ثانى منطقىنحوة مفروض

ن قضية حقيقيه معقول ثداني منطقدي باشدد، حکدم آن مانندد حکدم       اگر موضو

گيرندد همدة افدراد    ماهيات است که عقل بايد علاوه بر آنوه اذهدان در نظدر مدي   

 نظر بگيرد، تا حکم را بر همة افراد موجود و مفروض بار کند.در فرضي را 
 

 گیرىنتیجه

شود ر آن بار ميهايي هستند که حکم به ملاک موضون بحقيقيه حمليهقضايا  

اند؛ برخي از موضدوعات خدود وجدود    ولي موضوعات اين دسته از قضايا متفاوت

اند و دستة بتيهاند، همانطور که برخي از موضوعات غيراست و برخي ديگر ماهيات

الوجود بودن وجود بده هديچ   اند. مفروضچهارم از موضوعات معقول ثاني منطقي

الامر به معنا  اعم را ر سه دستة ديگر، عقل بايد نف اعتبار عقلي نياز ندارد. ولي د

افراد موجود ماهيت و معقول ثاني منطقي و افراد غيرموجود در آن در نظر بگيرد تا 

تمدام افدراد   نيز بايدد  از اين دو جمع شده باشند، و حکم بر همة افراد بار شود. و 

 غيربتي موجود فرض شود و حکم رو  همة آنها بار شود.
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